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Abstract 

A group of professors and philosophers have written a series of articles on the full 

range of Merleau-Ponty's philosophy, introducing the views of this French 

phenomenological philosopher, a philosopher who tried to overcome the dichotomies 

between consciousness and the world as well as consciousness and the body by 

emphasizing the bodily subject. They aim to acquaint academic and non-university 

audiences with his ideas. This work, which was published by Cambridge University 

Press in 2005 in the form of a collection of articles entitled The Cambridge 

Companion to Merleau-ponty, was translated by Ms. Hanieh Yaseri and published by 

Ghognoos Publications in Iran in 2012. In this article, we intended to critically 

examine the Persian translation of this work. Although the author has chosen a valid 

book for translation, the existence of many formal and content problems, such as not 

using uniform terms, non-observance of Persian grammar rules, and many 

inaccuracies, has made the translation of this work have not worthy of its original text 

and its content don’t understand properly.  
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش

 424 - 441، 1441، تیر 4، شمارة 22پژوهشی(، سال نامۀ علمی )مقالۀ  ماه

 فلسفه گر ستایش ،مرلوپونتینقد و بررسی کتاب 

 *سمیه رفیقی

 چكيده

 دربدار  وقداتتی   هاندد بدا نشاشدمج وع   د      نظران فلسفه بر آن شده  گروهی از اساتید و صاحب
پدیدارشداا  فرانسد     هدا  ایدج فیلسد        ورل پ نمی به وعرفی دیددگاه  ۀکاول فلسف  گسمر

ها  ویدان آگداهی و     واد تلاش داشت بر دوگانشی‎بدن  فیلس فی که با تأکید بر س ژ ،بپردازند
گدرر،   جهان و نیز آگاهی و بدن غالب آید. هد  ن یسادگان ایج اثر ایج اسدت کده از ایدج ره   

کده در   ،ایدج اثدر  ها  ورل پ نمی آشاا سدازند.    وخاطبان دانششاهی و غیردانششاهی را با اندیشه
 5002در سدا    The Cambridge Companion to Merleau-pontyوقاتتی با  ا ان  هقالب وع   

خدان  هانیده    ۀبدا ترج د   1931ت سط انمشارات دانششاه ک بریج چاپ شدده اسدت، در سدا     
یاسر  ت سط انمشارات ققا   در ایران وامشر شده است. در ایج وقاله درصددی  به بررسدی  

فارسی ایج اثر بپردازی . هرچاد ن یساده کماب وعمبر  را برا  ترج ه انمخداب   ۀد  ترج انمقا
نکدردن از اصدحلاحات    کرده است، اوا وج د ایرادها  ص ر  و وحم ایی زیاد چد ن اسدمفاده  

ها  فراوان با د  شدده اسدت     میدق و بی ،نکردن ق ا د دسم ر زبان فارسی ، ر ایتدست یک
 دست نیاید. تراز ومج اصلی آن نباشد و فه  درسمی از وحم ا  آن به ایج اثر ه  ۀترج 
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 . مقدمه1

شد د. ایدج     اروپایی در قدرن بیسدم  وحسد ب ودی     ۀها  غالب فلسف  پدیدارشااسی از جریان
گدرار  شدد     ادو ند ه سر ، فیلس   وشه ر آل انی، پایهجابش که در اوایل ایج قرن ت سط 
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 بده  تقلیدل  و اپ خده  طریق از ک شد  وی که ش د  وی قل داد ضدسمای ورز   فلسفه روش ن  ی
 یدا  آگداهی  بدر کادد کده    ت صدی    گ نده  آن را پدیددارها  و یابد راه اشیا ذات یا او ر حقیقت
 از وسدمقی ی  ت صدی   شد د   تدلاش ودی   ،در ایج جادبش  درواقع،. ش ند وی پدیدار گر تعربه
  لّدی  هدا    تبیدیج  و شدااخمی   روان واشدأ  کده  ایج  بدون ارائه ش د، ،است که گ نه آن وا، ۀتعرب

 کده  اسدت  ایدج  پدیدارشااسدی  هد . ودنظر قرار گیرد شااسان  جاوعه یا ،و رخان دانش ادان،
 کادد.  ت صدی   جداوع  طد ر  بده  را ودا  رو   پدیش  جهان یشانه یا وا ۀزیسم ۀتعرب کلی ها   افق

 فدراه   زیسدمه  ۀتعربد   حد ز  تشریح برا  را تزم ابزار وسمقی ، ت صی  بر تأکید با باابرایج،
نشدان   جادبش  ایدج  ویدهه،  بده . کادد  تفسدیر  را روزودره  زندگی جهان طریق از ایج تا آورد  وی
 ت صدی   را آگداهی  کده  گیدرد   ودی  شدکل  ثابمی قصد  ساخمارها  پرت  در وعاا که دهد وی
 ایدج  بدر . بشااسدی   را سداخمارها  ایدج  بایدد  ی ییوعادا  از تبییای ۀارائ درصدد اگر پس،. کاد وی

 اوکدان  شدرایط  دربدار   کده  است وم ایز  فلسفی روش پدیدارشااسی گفت ت ان  وی اسا ،
 «تعربدی  تدا  شد د   ودی  وحسد ب  اسدمعلایی  روش» رو  ازایدج  و کاد  وی تحقیق خاصی   ۀتعرب
(Gallagher and Zahavi 2008: 132.)   

 هدا  آن هدا  و  ت سدط شداگردانش بسدط یافدت و هرکددام از        پس از ه سر ، اندیشده 
بداره    کده پدل ریکد ر درایدج     طد ر   به ،کار بسماد و به کردند ها  وخملفی آن را تفسیر  شی ه به
 (.Moran 2000: 3« )گدراران ه سدرلی اسدت     تاریخ پدیدارشااسدی تداریخ بدد ت   : »گ ید وی

  دتاً بروبادا    ،1351 هایدگر در سا  وج د و زوانها  پدیدارشااسی، پس از انمشار   آو زه
تد ان    د. ایدج اودر را ودی   شد    ترکیبی از وشارکت ه سر  و هایدگر در ایج جابش بررسی وی

   و دریدا یافت. ،وض ح در دیدگاه فیلس فان فرانس   چ ن سارتر، ل یاا ، دوب ار به
هدا  فلسدفی     نیز از فیلس فان وعاصر فرانسه است که در بیان اندیشده  و ریس ورل پ نمی

از  1393او کده ت انسدمه بد د در آوریدل      تأثیر جادبش پدیدارشااسدی قدرار دارد.    تحتخ د 
و بدا برخدی از آثدار     کادد  آثار ه سر  در دانششاه ل یج بلهیک دیدار  شد گردآور  ۀوع   

آشداا   پدیدارشااسدی اسدمعلایی  و ، تأولات دکدارتی  بحران  ل م اروپایی،او چ ن   وامشرنشد
 شد د کده ت انسدت از آثدار ه سدر  بازدیدد کادد         وحسد ب ودی   ا  ش د نخسمیج خدارجی 

بدا  اد ان    ،کار خد د  ها  ه سر  با   شد در شاه  (. آشاایی او با ن شمه13: 1933 )واتی  
 خ د بهدره بشیدرد.  از پدیدارشااسی برا  ت صی  طرح و ردنظر ، پدیدارشااسی ادراک حسی

زیدرا   ،شد د   یاد ودی « پدیدارشااسی وج د »با  ا ان  تر بیشالبمه، از پدیدارشااسی ورل پ نمی 
کادد   وج د انسان وعح   وی ۀلئبه وس تر بیشخ د را  اسمفاده از پدیدارشااسی بح ِباوج د 
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دهدد.   و اجم دا ی و ردوداقده قدرار ودی     ،ها  تاریخی، طبیعدی   و ایج و ض ع را در و قعیت
تعدالی   ۀوثابد  وجد د انسدان را بده   »ت ان گفت که ورل پ نمی، ه انادد هایددگر،     درحقیقت، وی

 (.Moran 2010: 179« )فه د  س   جهان وی به

تریج فیلس فان قدرن گرشدمه اسدت، اودا       تریج و پراه یت  ورل پ نمی یکی از خلاقاگرچه 
شدده نیسدت.    چاددان شدااخمه   ،سدی شاا  ها  وخمل ، چد ن فلسدفه و روان    ح زهدر تأثیر او 
الشدعاع    ناشی از ایج است که او در زودان حیدات خد د تحدت     تر بیشواندن و  نیز  ناشااخمه

شددهرت سددارتر قددرار داشددت. پددس از وددرن زودهاشدداوش نیددز پیدددایش سدداخمارگرایی و  
 ۀب تد  بده پساساخمارگرایی در فرانسه و ظه ر فیلسد فانی چد ن ف کد  و دریددا با د  شدد       

هدا  وخملد   ل دی بده       بدا  اایدت حد زه    ،اوا درطی چاد دهه اخیر؛ سپرده ش د فراو شی
 ها  او و ردت جه قرار گرفمه است.  آثارش، اندیشه

راه نب ده و با   شده است درک درست و   یقدی   ایج ت جهات با پیشرفت چادانی ه 
گروهدی از   ،(. بده ه دیج دلیدل   1: 1930 ها  و  ص رت نشیرد )کاروج و هاسدج   از اندیشه

هدا     اند تا با تدویج اثدر وددونی دیددگاه     فلسفه گرد ه  آوده ۀنظران برجسم  اساتید و صاحب
هدا  فلسدفی     بدر بررسدی دیددگاه    تص یر بکشاد. ن یسادگان ایج اثدر،  دلاوه   ورل پ نمی را به
آرا  و نیددز  ،و ضدد  اتی چدد ن ادراک، تقدد ی  تااندده، قصدددیت حرکمددی دربددار ورل پد نمی  

هدا  تداریخی     اندد ضد ج بررسدی زویاده و ریشده       و تاریخ، ک شیده ،هار، سیاست ار درب او
ذهدج،   ۀپدیدارشااسدی، فلسدف   ۀزویاد  را با وحالعات وعاصر در ها آن ورل پ نمی ارتباط ۀاندیش

 وقداتتی بدا  ادد ان   هدر قالدب وع   د   ،و ... بررسدی کاادد. ایدج اثدر     ، لد م شدااخمی، هادر   
The Cambridge Companion on Merleau-ponty  ویراسدمار  دو تدج از اسداتید وشده ر،      بده

ت سط انمشارات دانشدشاه ک بدریج وامشدر شدده      5002در سا   ،تیل ر کاروج و وارک هاسج
« فلسدفه  گدر  سدمایش ورل پد نمی،  »ایج اثر را با  ا ان  1931است. خان  هانیه یاسر  در سا  

درصددی  بده نقدد    ،کرده است. در ایج وقاله اند که انمشارات ققا   آن را وامشر  ترج ه کرده
 فارسی ایج اثر بپردازی . ۀو بررسی ترج 
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ویهه در ایدران نیسدت، پدیش از     ا  در جهان فلسفی به  شده شااخمه  که ورل پ نمی چهر جا ازآن
 ۀپردازی  تا از ایدج طریدق زویاد     ویهایش   اج ا  به وعرفی و  و اندیشه بررسی اثر ورک ر، به

 با و  فراه  ش د. تر بیشآشاایی 
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فرانسده اسدت، پدس از گررانددن دوره دبیرسدمان خد د در        1303ورل پ نمی کده وم لدد   
سدرا    به دانش ،اسمرو  و سی  ن دوب ار  ل   ،راه با دوسمان خ د ل گران، ه   دبیرسمان ل یی

سدرا   ن آو زش دبیر  در وقام دبیر بده ایدج داندش    الی پاریس رفت و پس از گرراندن دورا
پایدان   را بده  ساخمار رفمارنخسمیج اثر بزرن فلسفی خ د با  ا ان  1393بازگشت. او در سا  

 ،. پس از طدی دوران خددوت خد د در ارتدش فرانسده     کردآن را وامشر  1305برد و در سا  
، پدیدارشااسدی ادراک حسدی   کار خ د، شاه 1302سرا برگشت و در سا   دوباره به ایج دانش

دکمدر  وامشدر کدرد. او پدس از قحدع       ۀدوم خ د بدرا  دریافدت درجد    ۀناو   ا ان پایان را به
بده سد ربج    ،شااسدی    ا ان اسماد روان ، بهودرن  صر ۀه کار  خ د با سارتر در انمشار وعل

یدار  فرانس دست یافت کده روزگدار  دراخم   کله دو ۀبه کرسی فلسف 1325پی ست. در سا  
قلبدی   ۀسالشی براثر ح ل وسه در سج پاعاه 1311هار  برگس ن قرار داشت. و  در اوایل وه 

کده در آن دوران درحدا  ک دا  ب دندد، فرصدت رشدد        ،ها  فلسدفی او   درگرشت و اندیشه
 را از دست داد. تر بیش

  اد ان  وسدیر خد د را بده    ،ه سدر    ها  وامشرنشدد   پس از آشاایی با اندیشه ،ورل پ نمی
ش د و نه نظداوی    باور و ، پدیدارشااسی روش وحس ب وی پدیدارشاا  در پیش گرفت. به

روش یدا   ۀوازلد  تد ان بده    پدیدارشااسی را وی»گ ید:   باره وی  صراحت درایج فلسفی. خ د او به
 یکارکرد اصدل (. از نظر و ، Merleau-ponty 2005: viii« )کار برد سبک اندیشیدن دانست و به

از جهدان آگداه    هدا  آن قید هدا از طر   کده انسدان   اسدت  یایادید وعدد از ا  ا  با یاهفلسفه آگ
او (. ibid.: xix« )اسدت  نشداه دوبداره بده جهدان      ریادگید  بارت از  یقیحق ۀفلسف: »ش ند یو

 .داند  یراز جهان و  قل و  را افشا رسالمش هد  فلسفه را آشکارساخمج جهان و

 سدمه یز ۀبه تعربد  دیشااخت جهان با  وعمقد است که برااز ه سر ،  پیرو  ورل پ نمی، به
(lived experience) هدا   پاداشدمه   شیهر ند ع پد   دیواظ ر با جیبه ا و  یبازگرد ایو به خ د اش  
 لید اودر وسدملزم اپ خده و تقل    جید . ا یبشرار را کاار یعیو وابعدالحب ی ل   ها  هیبر نظر‎یوبما
کده بدا    یداد و خ د را از جهدان   یتع  جهان  به ح ز دیرا نبا لیتقل ۀاوا از نظر او داوا ،است

باابرایج، تقلیل و اپ خه نباید به آگاهی وحض واعدر شد د و    وافک ساخت.  یآن تعاول دار
وبادا  جهدان    ۀوازلد  واظ ر وحدت آگاهی به تأول از جهان به»انسان را از جهان وافک سازد: 

دارد تا اشکا  تعالی را که ه انادد اخشرهدا      بلکه یک گام به  قب بروی ،کاد  نظر ن ی  صر 
(. انسان ه  اره در جهان حض ر دارد و خد د را در  ibid.: xiii« )روند ت اشا کاد  آتش بات وی
نشدیای کدرد و خد د را از جهدان       خ د  قب ۀت ان به س بهکمی یم  کاد. پس، ن ی  آن تعربه وی
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بده   (pre-theoretical) نهدادن سداخمارها  نظدر  و بازگشدت پیشدانظر      جدا کرد. وا با کاار
رو، تزم اسدت    ت انی  وعاا  ایج سداخمارها  نظدر  را بفه دی . ازایدج      بهمر وی جهانْ ۀتعرب
پیشاتأولی با جهان ارتباط برقرار کای . آگاهی تأولی و آشکار از جهان ریشده در ایدج     شی  به

   دارد.ح رآگاهی پیشاتأولی و غیروص

کده آن را   ،پدردازد   ودی  وا  ارچ ب وفه وی روزورهبر ایج اسا ، ورل پ نمی به انمقاد از چ
کادد    ا  ت صی  ودی   اندیشه ۀوازل ناود. او ایج تفکر را به  وی (objective thought) «تفکر  یای»

گدرفمج   (. ایج تعصدب از ت ایدل آگداهی بده نادیدده     ibid.: 4که به وج د جهان تعصب دارد )
ذات آگاهی ایدج اسدت کده پدیددارها  خد د را      ». گیرد  ت ویئپدیدارها و ت رکز بر اشیا نش

(. تفکر  یای خ د را در قالب دو و ضع فلسفی ظداهراً ومعدار    ibid.: 52« )کاد  فراو ش وی
گرایدی    گرایدی و تعقدل   تعربده  .(intellectualism) گرایدی   گرایدی و تعقدل    دهد: تعربه  نشان وی
نیدز شدأن آگداهی     و شأن ومافیزیکی دربار اوا  ،باره که جهان شبیه چیست تفاه  دارند درایج

کده ویدان آگداهی و     اندد  نظر ورل پ نمی، هر دو دیدگاه در ایج نکمه وشدمرک  ت افقی ندارند. به
گرایدان نیدز     گرایان، هیچ ذهایمی وج د نددارد. تعقدل    کااد. برا  تعربه  جهان انفکاک ایعاد وی

کادد.    جا بر جهان ا  دا  نفد ذ ودی    دهاد که از آن  دنی   باتتر  قرار وی  هایت را در ح زذ
انشارندد و بده ت دایز      ت ان ویان س ژه و جهان دیال گی برقرار کرد. هردو دوگانه  رو، ن ی  ازایج

 ند.ا ویان س ژه و جهان قائل

( life-world) «جهدان   د   یسدت ز»به وفهد م   ،برداشمج ایج دوگانشی برا  ازویان ،ورل پ نمی
داندد؛ جهدان     تریج دسماورد فلسفی ه سر  ودی   ایج وفه م را وه  ش د. او  ه سر  وم سل وی

وسدمقی  و   ۀو تعربد  ،کادی    ط ر روزوره در آن زندگی وی ش ی ، به  که با آن و اجه وی گ نه  آن
هدا  روزودره و جهدان      فعالیدت جهان جایشاه  قل سدلی  و  د   پیشاتأولی از آن داری . زیست

فلسفه ایج است کده   ۀش د. از نظر ه سر ، وظیف  ا یان آشاا و  لایق وع  لی وا وحس ب وی
فدر     جهان را تبییج کاد و نشان دهد که   لکدرد آگداهی را پدیش    د  ساخمار بایادیج زیست

جهدان را   دد   زیسدت فلسفه ایج است که ساخمار بایادیج  ۀگیرد. از نظر ورل پ نمی نیز وظیف  وی
 تبییج کاد:

شد د. اگدر     طد ر وسدمقی  تعربده ودی     کل جهان  ل  بر جهانی باا نهاده شده است که به
وعادا و قل درو آن    دربدار  بخ اهی  و ض ع  ل  را و شکافی کای  و بده بیاندات دقیقدی    

 گدر قدان ن آن اسدت     ای  که  ل  بیاندست یابی ، باید با آگاهی وعدد از جهانی شروع ک
(ibid.: viii.) 
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از واظر ورل پ نمی،  بارت اسدت از   ،ت ان گفت که تأول پدیدارشااخمی  بر ایج اسا ، وی
ط ر خلاصه  بارت اسدت   یا به، ش د  که تعربه وی گ نه  تلاش برا  دیدن و ت صی  جهان آن

 جهان. د  زیست ۀاز وحالع

وبادا   »سدححی کده    ،گیدرد   صد رت ودی   یشاتأولیپجهان به طریق د   ارتباط وا با زیست
رو شرطی است که ت اوی ا  ا  شدااخت را و کدج     کاد و ازایج  شااخمی را تق ی  وی  وعرفت
ادراک شد د.    ایج شی ه از طریق ادراک حسی حاصدل ودی   (.Bourgeois 2002: 344« )سازد  وی

واد ط بده   تر از آن اسدت. درواقدع، تفکدر      بلکه بایاد  ،از نظر ورل پ نمی ن  ی اندیشه نیست
و کدج را بدرا     ۀتریج تی  ادراک نخسمیج یا اساسی گیرد.  فر  وی  ادراک است و آن را پیش

شدن   لکرد ادراک، آن را با نقاشدی وقایسده    برا  روشج ،کاد. ورل پ نمی  شااخت فراه  وی
اهی  آزاد و وقدم بدر وفد     ۀحسی بایادیای است، تعرب ۀکاد. از نظر او، نقاشی بازن  د تعرب  وی

ر  ه شدان اسدت    دردسدت « تعهد خلاقانده بده جهدان وددر ک    »دلیل  و به ،انمزا ی و  ل ی
(Davis 2016: 5نقاش نقشی را از جهان ارائه وی .)   ه ده،   دهد که خ د طراح آن است و بداایج

یافمده    وافرد نظد    ها  یک س ژ  که ت سط قان ن ،گ ید. ایج جهان  با ه ه سخج ویایج نقش 
و برخد رد او بدا جهدان اسدت.      ،جهدان بده  است، آشکارگر نشاه او بده جهدان، احسدا  او    

داندد. از نظدر     ورل پ نمی به نقاشی سزان ت سل جسمه و آن را تلاشی برا  نقاشی جهدان ودی  
(. رند   Merleau-ponty 1964: 11« )دقیدق پدیدارهاسدت   ۀوحالعد »ورل پ نمی، نقاشدی سدزان   

ا  اسدت کده جهدان خد د را بده او        بیاد گ یدا  نحد ه    درخت کاج ویا  که سزان زیر ‎آبی
و گ یا  وع ا  دیدارپدریر  اشیاسدت.    ،برخ رد او با جهان ورئی، ایج جهان  نح  ،ن ایانده
ه ان وع ا  ادراک حسدی اسدت، زیدرا ادراک حسدی نیدز ارتبداط       وع ا  نقاشی سان،   بدیج

 جدید  با جهان است.

ش د ایج است که آگاهی چش نه از طریدق ادراک حسدی     ا وحرح ویج ا  که ایج  لهئاوا وس
تد جهی    قابدل  ۀله نکمئکاد؟ ورل پ نمی برا  پاسخ به ایج وس  با ومعلقات خ د ارتباط برقرار وی

است. از نظدر   (embodiment) واد بدننظر و ، ادراک اور   به .کاد  ادراک وحرح وی دربار را 
. ردید گ  یود  صد رت آن  قصددیت حرکمدی  بددن و   قیجهان از طرارتباط س ژه با ورل پ نمی، 
  ی صد ت جیرا چاد  ایدج دو ارتبداط   یورل پد نم بدن در جهدان جدا  دارد و    ۀواسح آگاهی به

برجدا  پا  سدمه یرا پ یانداز ورئ  دار است؛ چش  جان کیقلب  ۀوازل بدن وا در جهان به: »کاد یو
 لیتشدک  را یو با آن نظداو  ،کاد  یآن را از درون حفظ و دود،  یرا به آن و یزندگ دارد،  ینشه و
ورل پ نمی وفه م آگاهی وحض و نداظر  بر ایج اسا ، (. Merleau-ponty 2005: 202« )دهد  یو
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یدا ومعسدد    واد بدن ۀوازل گردد که آگاهی را به  تعربه بروی  جا  آن به س ژ بهکاد و   را رد وی
و  وادد  بددن آگداهی   ۀآگداهی در جهدان وحالعد    ۀوحالعد  کاد. بادابرایج،   در وضعیمی آشکار وی

 ش د.  تعربه ویاست که   گ نه  بدن آن ۀرو وحالع ازایج
ودج بدا بددن     »اسدت.   وادد  بددن بلکه  ،پس، ادراک   لکرد ذهج وحض یا اندیشه نیست

چه را کده در    سازد آن  زیرا و قعیت و حرکت بدن وج را قادر وی ،(ibid.: 184« )کا   ادراک وی
وجد د     بلکه شدی   ،ذهج نیست ۀام است ببیا . پس، ادراک فعالیت آگاهان  ر  بیاایی دست
و جهدانش اسدت    وادد  بددن سد ژ   ا  ویدان    وحداوره  ؛آگاهی است  پیشا ۀتاانه در ورحل  س ژ
(Cullen 1994: 109چایج س ژه .)  سد   جهدان بششداید.     ا  بده   ت اند بر خد د دریهده    ا  وی
چراکده اولدیج   ، ت اند با اجسام و اشیا ت ا  برقدرار سدازد    طریق بدن خ د، ویودرکِ، از  ایج

چه وا را بدا  دال     گیرد. پس، آن  ها و ح ا  ص رت وی  ت ا  وا با  ال  خارج از طریق اندام
« ویدان  دال  و واسدت    ۀثبات وا در  ال ، واسدح  ۀبدن وسیل»کاد بدن واست:    یای ومصل وی

(Merleau-ponty 2005: 128.) 

سد ق داد کده    یدکدارت  دگاهید را به انمقاد از د یجهان و بدن ورل پ نم یدگیتا  دره  جیا
 یلد یدل چیدکدارت هد   ی،از جهدان قدرار دارد. از نظدر ورل پد نم      جددا  یآن آگاه اسا بر

جهدان    سد   رو بده »و جهان را از ه  جدا سازد، بلکه سد ژه ه د اره    یآگاه نداشت که
 او بلکده از نظدر   ،داند  یو جهان را از ه  وافک ن  یتاها آگاه نه یورل پ نم(. ibid.: x« )دارد

 آگداه  بدن ۀواسح است و از جهان به واد بدنس ژ  ند و انسان ا دهیتا دره  زین یبدن و آگاه
و جهدان   وادد  بددن سد ژ    جیاست کده بد    ا  شاندهی ارتباط آود پیانسان  ۀپس، تعرب. است
 .  ردیگ  یو شکل

تایدگی بدن آگاهی و جهان ورل پ نمی را به وفه وی از بدن س ق داد که خد د آن    ایج دره 
کده   (ibid.: 105) ناودد  ودی  (phenomenal body) «پدیدار  بدن»یا  (lived body« )بدن زیسمه»را 

از  وادد  بدن آگاهی ۀوازل ر  واست و حیات آگاهی وا به در دست شخص او  ۀدر قالب تعرب
 ش د:    طریق آن آشکار وی

است و هد  خ دآگداه. ذهدج در بددن      واد بدنش د ه    زیسمه درک ویوازلۀ  بهبدنی که 
ت ان بروباا  ود  دکارتی تصد ر کدرد     بدنی را ن ی د  رویداد ذهای .است و بدن در ذهج

شااخمی را با ه  وقایسه کاد، وحددت ذهدج و بددن ادغدام دو      که دو فرایاد وج د  و
در هدر لحظده از جریدان     ایج وحدتس ژه و ابهه، بلکه : نیستاصحلاح خارجی ومقابل 

 (.ibid.: 89) ش د  وج د فعا  وی
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تد انی     ن دی  ،بدر ایدج وبادا   در ایج سحح، هیچ ت ایز  ویان بدن و آگاهی وجد د نددارد.   
ودج   ،شخص در نظر بشیری . در سحح بددن زیسدمه   س م  شی   یای یا به اوروازلۀ  بهبدن ان را 
دیشر، ایج بدنی که آن را از درون تعربده   ازس  . (ibid.: 133« )بدن  هسم »بلکه  ،بدنی ندارم

 ،جا که بدنی وج د دارد جهان شخصدی نیدز وجد د دارد    نیست. آن وسمقل از جهانکای    وی
 گ ید:  که ورل پ نمی وی ط ر  به

 ... جهان نیز در گ شت بدن وج سدهی   بدن وج از ه ان گ شت جهان ساخمه شده است
سد   جهدان    و بدن نیدز بده   ،کاد  س   آن دست دراز وی کاد، به  است، آن را واعکس وی

 (.Merleau-ponty 1968: 248) ندا ایدهت ومقابلی دره    ۀابحدر ر ها آن یازد.  دست وی

انسدانی نیدز کده     ۀهیچ جهانی بدون انسانی که آن را تعربه کاد وج د ندارد و هیچ تعرب
ورل پ نمی ه اناد اگ   اسمعلایی کانت یدا   ۀبدن زیسم پریر نیست.  اوکانآن جهانی نباشد  در

بلکه کارکرد گشد دگی وعادا را دارد کده     ،یعای تاها وباا  وعاا نیست ؛کاد  ه سر    ل ن ی
اشیا  جهان را آشدکار     ۀوا ط به حرکت و تألی  ادراکی آن است و از ایج طریق وعاا  اولی

شدن نیاز  به وعاادهی سد ژه ندارندد.     پیش وعاادارند و برا  وعق   جهان و ا یان از کاد.  وی
در نخسدمیج  »یعادی   ؛شد د   ویوعاا در نخسمیج رویارویی جهان با بدن و بدن با جهان ومحقق 

وعادا در بحدج    .(01: 1912 )هد وج « خد انی    هعا  چیزهایی که در کماب بزرن جهدان ودی  
 آورد. سدخج ودی   گیرد و به  یز است ایج وعاا را ویانسان که شااساده ن  هسمی است و تج زند

باابرایج، در پدیدارشااسی ورل پ نمی، جهان ارتباط ومقابلی با آگاهی پیشداتأولی دارد و بددون   
  اند وج د یا وعاایی داشمه باشد.ت  آن ن ی
 

 اثر و بررسی ،معرفی، نقد. 3

بده نقدد و بررسدی اثدر ود ردنظر       ،هدا  ورل پد نمی    پدس از وعرفدی وخمصدر دیددگاه     ،ایاک
 کای  تا دراداوه به بررسی آن بپردازی .  ط ر کلی وعرفی وی درابمدا، ایج اثر را به. پردازی  وی

 

 و توصیف کلی آن ،مشخصات اثر، شاکله 1.4

در سدا    The Cambridge Companion to Merleau-pontyومج انشلیسدی ایدج اثدر بدا  اد ان      
فارسدی   ۀسط انمشارات دانششاه ک بریج وامشر شده است. ترج د صفحه ت  935در و  5002
بدار در   نخسدمیج  ،خدان  هانیده یاسدر     ۀبا ترج د  ،«فلسفه گر سمایشورل پ نمی، » ا ان با آن 
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نسخه، در قحع رقعدی   110صفحه و  233در تهران از س   انمشارات ققا   در  1931 سا 
وامشددر شددده اسددت کدده تصدد یر  از ورل پدد نمی رو  آن قددرار دارد. از  ،جلددد شدد ویز بدا و 

)نشر اسدپادگان(،   دار  بدن انسان: یک کماب اسمخ انآثار  چ ن  ۀتاکا ن ترج  یاسر  هانیه
زبدان آل دانی را سدریع    )نشر اسپادگان(،  : زندگی، با شااخمی که وا از آن داری شااسی زیست

   چاپ رسیده است. )نشر ت  ( به و سیقی دربار از س  (، آهاشی ه )نشر ت  بیاو زید 

کمداب   ۀازآن وقدود  پدس شد د و    کماب با فهرست اج الی وحالب در دو صفحه شروع وی
و  1(09-1 ص)صد  شدده  قل  ویراسماران ایج اثر، تیل ر کاروج و وارک بی. ان. هاسج، ذکدر  به

( 211-02 صصدفحه )صد   290ها  ورل پد نمی در قالدب     اندیشه دربار دراداوه سیزده وقاله 
ا    صفحه چهارده ۀناو . کماب با وعرفی وخمصر ن یسادگان ایج وع   ه، کمابش د ویارائه 
   یابد.  ( پایان وی233-232 صا  )ص  چهارصفحه ۀو ن ای ،(230-231ص ص)

فهرست وحالب با دقت خ بی تاظی  شده و صفحات ذکرشدده در آن بدا صدفحات ودمج     
گدرار    که با ش اره اند ها  فر ی  ایج وقاتت در داخل ومج دارا  بخشکاولاً وحابقت دارد. 

ها را ر ایت کدرده اسدت، اودا در      گرار   اند. ومرج  در ت ام وقاتت ایج ش اره  وشخص شده
بدا ا دداد    هدا  آن ها  فر ی  س م با ا داد ی نانی و بخش ۀها  اصلی وقال  ومج انشلیسی بخش

ها با ا دداد    که در ومج فارسی ت ام بخش اند، درحالی  وشخص شدهص رت ایمالیک   ربی و به
هدا  اصدلی و فر دی وقالده       اند که با   شده است ت ایز  ویان بخش   ربی نشان داده شده

   کاد.  ایعاد نش د و وشکلاتی را برا  خ اناده ایعاد
 ۀج )اسدماد فلسدف  قل  ویراسماران آن، تیلد ر کدارو   ایج اثر به ۀط رکه اشاره شد، وقدو ه ان

تحریدر درآودده    دانششاه کل بیا( و وارک هاسج )اسماد زبان انشلیسی دانششاه پریاسدم ن(، بده  
وقداتت،   هض ج اشاره به هد  خ د از گردآور  ایدج وع   د   ،است. ویراسماران در وقدوه

اا بدا و   ت اند برا  افراد ناآشد   اند که وی  وخمصر  از زندگی ورل پ نمی را ارائه داده ۀتاریخه
اند تفاوت ورل پ نمی را از پدیدارشااسدان دیشدر، ازج لده      باشد. دراداوه نیز ک شیدهث ربخش 

شااسدی گشدمالت و هادر      اخمصار تأثیرپدریر  او را از روان  ه سر  و هایدگر، نشان داده و به
   یابد.  هایی پایان وی  وحرح کااد. وقدوه، ه اناد سایر وقاتت، با یادداشت

قلد    ، بده (35-02)صدص   «شدااخمی   ورل پ نمی و تص یر وعرفدت »ایج اثر،  ۀوقالنخسمیج 
ایدج وقالده     نشاشمه شده اسدت. ن یسداد   ،گیل و نمرا   دانششاه وک ۀچارلز تیل ر، اسماد فلسف

( درویدان فیلسد فانی چد ن دکدارت و     representationهدا )   درابمدا با اشاره به بح  بازن دایی 
ا    که ورل پ نمی چش نه ت انسدمه اسدت بدر ایدج تصد یر واسدحه       ک شد نشان دهد کانت وی
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( ایدج  12 ارتباط وا بدا جهدان )     ت ان با بررسی شی   وی ،وعرفت فائق آید. از نظر ن یساده
پیشاوفه وی و پیشانظر  بدا جهدان    یچراکه از نظر ورل پ نمی وا ارتباط، تص یر را ویران کرد

 ویان وا و جهان وج د ندارد.  ا    داری  و در ایج سحح هیچ واسحه

اثدر   (111-39ص )صد « و ویددان پدیددار    ،دریافت حسدی، حکد   »با  ا ان  ،دوم ۀوقال
ک شد نشان دهد که ادراک حسدی، از نشداه     است. کاروج در ایج وقاله درابمدا ویتیل ر کاروج 

ایدان( اسدت.   گر  گرایان( و نه حک  )دیدگاه تعقدل   ورل پ نمی، نه دریافت حسی )دیدگاه تعربه
ا  کده    دهد که هیچ ادراکی از زویاه  ت ضیح وی ،با  ا ان ویدان پدیدار  ،در بخش س م وقاله
کده ادراک ه د اره در ذات خد یش    نیسدت. ایدج بددان وعااسدت     جدا دهد   در آن رو  وی

ا  از ا یدان، یعادی قسد ت ومعانسدی از       آن نظرگاه نه صدر  وع   ده  »نظرگاهی است و 
« هدا یدا احکدام اسدت      دیشدر  از احسدا    ۀنح   از انحا صرفاً دسدم  درنهایت بهو نه  ،فضا

 (.105: 1930 )کاروج
اثدر شد ن    (111-113)صدص  « دیدن اشدیا  از واظدر ورل پد نمی   »با  ا ان س م  ۀوقال

تد ان    در ایج وقالده کده ودی    ،دانششاه پریاسم ن، است. ن یساده ۀدورانس کلی، اسماد فلسف
ق لی از ورل پد نمی از    ش د، با اشاره به نقل  ایج اثر نیز وحس ب وی ۀقالتریج و گفت ط تنی

که بزرگی ومفکر به و ض  اتی اسدت کده در آثدار     برایج وبای ،5«اش  فیلس   و سایه» ۀوقال
اشداره کادد کده     فلسفۀ ورل پد نمی هایی از   ک شد به بخش  ها نیادیشیده است، وی خ د بدان
و  ضدرورت دارندد.    ۀدرسمی درنیافمه اسدت اودا بدرا  درک اندیشد     را به ها آن ورل پ نمی
با ت ضیح ت ایز بیج اور غائب و وحصل و نیز اسمفاده از وفه م ناومعیج ورل پ نمی  ،ن یساده

ادراک حسدی او   ۀک شد شدرح پدیدارشدااخمی از نظرید     ویدان پدیدار ، وی دربار ویهه  به
اسدی ورل پد نمی را از پدیدارشااسدی ه سدر      دهد و از ایدج طریدق ت دایز پدیدارشا    ارائه

 برجسمه ن اید. 
هدا،    انشیدزه »چهدارم بدا  اد ان     ۀدانششاه بریشهام یان ، در وقالد  ۀوارک راتل، اسماد فلسف

ورل پد نمی   ۀک شد نشان دهد که وفه م بدن زیسم  وی ،(133-119 ص)ص« ها  و  لت ،ها  دلیل
وقالده بده بررسدی     ۀاداود  چادیج در   بددن قدرار دارد و هد     دد   انشدار  ذهدج    دروقابل دوگانده 

و چدرا   ،کادد   کده انشیدزه چیسدت، چش نده   دل ودی       ایج: پردازد  ها وی  پدیدارشااخمی انشیزه
هدا کده حدوسدط ویدان       از نظر او، انشیدزه ؟ ت ان آن را به حدود واحقی یا  لیّ فروکاست ن ی
انشدار  ذهدج و     که بددن زیسدمه در دوگانده    اند باطها هسماد با ایج اد ا در ارت  ها و  لت  دلیل

 ج هر یا اور جس انی در نظر گرفت.  وازلۀ  بهت ان بدن را   گاعد. پس، ن ی  بدن ن ی
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اثدر هید برت    (590-533 )صدص  «ورل پ نمی و  ل  جدید شااخت»پاع  با  ا ان  ۀوقال
دانششاه کالیفرنیا  برکلی ذکر  اشمباه دانششاه برکلی کالیفرنیا )ومرج  به ۀدریف  ، اسماد فلسف

  لکدرد   دربدار  ها  جدیدد    ک شد با اسمفاده از یافمه  است. دریف   در ایج وقاله وی ،کرده(
ها  ذهادی یدا وغدز      ت ان بدون بازن ایی  وغز ایج اد ا  ورل پ نمی را اثبات کاد که چش نه وی

ا براسدا  شد اهد پدیدارشدااخمی    کار برد. ورل پ نمی ایج اد دا ر  ها را کسب کرد و به  وهارت
تبییج کرده است. به ه یج دلیل، ن یساده درابمدا ش اهد ورل پ نمی را وحرح و دراداوه با طرح 

 کاد.  ها   صبی وصا  ی آن را اثبات وی  بح  یادگیر  تق یمی و اسمفاده از بح  شبکه
هدارد  قلد  ری  ، بده (512-591)صدص   «بددن خداو ش و پداچ بیج فلسدفه    »شش ،  ۀوقال

ک شدد دتیدل تأکیدد      اسدت کده در آن ودی   ، دانششاه ت پل فیلادلفیدا  ۀش سمروج، اسماد فلسف
ورل پ نمی بر خاو شی بدن و غفلت او از احساسات بدنی را بررسی کاد. او وعمقد است کده  

بررسدی و  از    او و نحد   وادد  بددن باره حاصل پدیدارشااسدی    ها  ورل پ نمی درایج  دیدگاه
اد دا  « در سدمایش فلسدفه  »ا  با  اد ان    دیشر، ورل پ نمی در وقاله ادراک حسی است. ازس  

« قد ت آن اسدت   ۀپدا  چد بیج فلسدفه نقحد    »حا   کاد که فلسفه پاچ بیج است و در یج  وی
(Merleau-ponty 1988: 61اوا چرا ورل پ نمی از چایج اسمعاره .)    ا  برا  ت صی  فلسفه بهدره
 کاد.    گیر  وی له را پیئایج وس ،وقاله خ د ۀدر اداو ،گیرد؟ ش سمروج  یو

قلد    بده  (910-511)صدص   «ورل پ نمی و وفهد م ل دس ودالبرانش   »هفم  با  ا ان  ۀوقال
اسدت. بداتلر در ایدج وقالده      ،ج دیت باتلر، اسماد ادبیات تحبیقدی دانشدشاه برکلدی کالیفرنیدا    

بدا   ،البرانش بر ورل پ نمی داشمه اسدت اثبدات کادد. و    تأثیر  را که وفه م ل س وک شد  وی
گفمارها  ورل پ نمی درباب نیک ت والبرانش، فیلسد   قدرن هفدده ، وعمقدد      اسمااد به در 

 هدا  آن گفمارها وابعی را دراخمیار ورل پ نمی قدرار داده اسدت تدا از طریدق     است که ایج در 
باور و ، والبرانش ه د اره درصددد بد د     ارتباط خ د را با سات الهیات حسی آشکار کاد. به

اسدم ار سدازد. ایدج     ،ویدهه کدارکرد ل دس    هیات خ د را بروباا  وفه م جدید  از بدن، بهات
از طریدق   ،دیدگاه والبرانش ایج زویاده را بدرا  ورل پد نمی فدراه  آورد کده او دریابدد بددن       

گرارندد و بایداد     بدن اثر ویدر ش د که   ا  از انحبا ات را شاول وی  تأثیرپریر  خ د، وع   ه
 دهاد.    حسی شااخت را تشکیل وی

هشددم  بددا  ادد ان  ۀوعاصددر دانشددشاه پدداریس، در وقالدد ۀروندد  باربددارا ، اسددماد فلسددف
خ اهددد نشددان دهددد کدده پدیدارشااسددی   ( وددی921-912 ص)صدد« پدیدارشااسددی زندددگی»

اسدت کده طدرح     ورل پ نمی پدیدارشااسی زنددگی اسدت. درواقدع، هدد  ورل پد نمی ایدج      
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باور ن یساده، هد  اصلی ورل پ نمی ایج ب د که بده   پدیدارشااخمی ه سر  را تک یل کاد. به
جهان تأکیدد   د  ناپریر  زیست  جهان ه سر  وعاا ببخشد و به ه یج دلیل بر تح یل د  زیست
ه جهان زندگی است. پدیدارشااسدی ورل پد نمی نیدز بد     د  زیست  نظر باربارا ، س ژ دارد. به

ایج وعاا پدیدارشااسی زندگی است که درنهایت بر تأولی درباب زندگی اسدم ار اسدت. ایدج    
 کاد.  ب دن زندگی اخر وی پدیدارشااسی اصالت خ د را از خا 

قلد  ودارک    ، بده (005-929)صدص   «شااسی اور دیدار)نا(پدریر   رویان»نه  ایج اثر،  ۀوقال
است. ن یساده در ایج وقالده اهددا  وخملفدی     ،هاسج، اسماد زبان انشلیسی دانششاه پریاسم ن

کاد: نخست، درصدد است آثار  از ورل پ نمی را به وخاطبان وعرفی کاد کده بده     را دنبا  وی
دوم، نقدش  ؛ زبان قرار دارند اند و فقط دراخمیار وخاطبان فرانس    زبان انشلیسی ترج ه نشده

نظدر   ویدان ذهدج و  دیج نشدان دهدد. بده       ل م زیسمی را در تحلیل ورل پ نمی از دوگدانشی  
سد   وعادا  زنددگی پدیش رود.      ورل پد نمی بده   ۀش د اندیش  ن یساده، ایج تحلیل با   وی

بسدمشی    ش د ورل پد نمی ند  ی هد     بسمشی بیج رفمار و و رف ژنر با   وی باور هاسج، ه  به
سد ، و   بدن، ازیک شااسی بیابد و از ایج طریق بر دوگانشی ذهج و  بیج پدیدارشااسی و هسمی

 دیشر، غلبه کاد.   دوگانشی انسان و جهان، ازس  
اثدر   (000-009)صدص   «ورل پد نمی از  لد    ۀاسدماباط وج دگرایاند  »ده  با  ا ان  ۀوقال

است. اگرچده ورل پد نمی در آثدار     ،ج ز  راو ، اسماد  ل  از واظر اخلاق دانششاه وسلیان
کادد، اودا از نظدر      انمقاداتی را بر  ل  وارد ودی  جهان ادراکو  ساخمار رفمارومعدد خ د چ ن 

هدا  او    بدر طدرح دیددگاه    ،  دلاوه تزم است ایج وقاله برا  تک یل طرح ورل پ نمی  ن یساد
ا  از  لد  از دیددگاه و  ارائده      بدن و جهان و نیز تاریخ و هار، تفسدیر وج دگرایانده   دربار 

ا  از   تد ان  لد  را نیدز شدی ه      وی ورل پ نمیفلسفۀ دهی . درواقع، ن یساده وعمقد است که در 
 وج د انسان وحس ب کرد.  

قلد  جاناتدان گیل د ر،     ( بده 030-001 ص)صد « ویان فلسفه و هار»یازده  با  ا ان  ۀوقال
و « شدک سدزان  »دانششاه ییل، است. ورل پ نمی در وقاتت ومعدد خ د، ازج لده   ۀاسماد فلسف

هدا  خد د     گیرد تا بم اند دیدگاه  ، از ارتباط ویان نقاشی و وابعدالحبیعه بهره وی«چش  و ذهج»
نقاشدی   ۀهدر نظرید  »بداور و    زیدرا بده   ؛تص یر بکشد و تخیل به ،ادراک حسی، وعاا دربار را 

باور ن یساده، اگرچه هادر در بیدان    به (.Merleau-ponty 1964: 171« )است ن  ی وابعدالحبیعه
ت انادد    ها  فلسفی او هرگدز ن دی    ها  ورل پ نمی به و  ک ک کرده است، اوا دیدگاه  اندیشه
 هار وامهی ش ند. ۀبه فلسف
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درک فیلسد    »دوازده  ایج اثر را با  اد ان   ۀدانششاه کل بیا، وقال ۀلیدیا گر، اسماد فلسف
( نشاشمه اسدت. ن یسداده در ایدج وقالده     295-031 ص)ص« و هار ،ولمزم: در سیاست، فلسفه

دهدد. البمده، بایدد ت جده داشدت کده در         نشدان ودی   را راهی فکر  ورل پد نمی بدا سدارتر    ه 
جد د دارد. ن یسداده   و هار تعارضاتی و ،ها  ایج دو فیلس   درباب سیاست، فلسفه دیدگاه

سیاسدت و   ۀورل پد نمی، آن را در حیحد   ۀبا بررسی وفه م المزام در اندیش تا ک شد  دراداوه وی
 هار نیر ت ضیح دهد.

قلد  کلد د ل فد ر، وددر       (، بده 211-299 ص)صد « اندیشیدن به سیاست»پایانی،  ۀوقال
اسدت. از نظدر    ،وحالعات  الی  ل م اجم ا ی پداریس  ۀها  سیاسی و اجم ا ی ودرس نظریه

سیاسی را با رخدادها  زوان خ د پی ندد   ۀها  سیاسی خ د فلسف  ل ف ر، ورل پ نمی در ن شمه
تزم است کده وخاطبدان آثدار سیاسدی او بدا رویددادها   صدر و          ،زند. به ه یج دلیل  وی

 ی ببرند.  پ ها آن آشاایی داشمه باشاد تا از ایج طریق به وعانی
ومرج  بخش وعرفی ن یسادگان ایج وع   ه را در انمها  کماب قرار داده اسدت کده در   

ا  را به آن افزوده است که البمه در ایدج    ن ایه ،چایج  ومج انشلیسی در ابمدا  اثر قرار دارد. ه 
خ رد و فقدط بده سده اصدحلاح       چش  ن ی ن ایه هیچ نشانی از اصحلاحات تخصصی ومج به

ندد کده   ا فقط اساوی خاصدی  ها آن ۀو و رف ژنز اشاره کرده است و بقی ،پیراو نی، فیل ژنزدید 
رو، بهمر ب د ومرج  با حر  ایج سه اصدحلاح  اد ان     اشاره شده است. ازایج ها آن در ومج به
 .داد  ا لام قرار وی ۀن ایه را ن ای

 

 نقد و بررسی اثر 2.4

نخسمیج اثدر خد د    ۀواد  را برا  ترج  و ارزش تردید  نیست که خان  یاسر  کماب وعمبر
چادیج ن یسدادگان     است. شهرت انمشارات ایج وع   ه و هد     فلسفه انمخاب کرده  در ح ز

هدا    ن شدت  گرار  دقیدق پدی    . دقت ایشان در ش ارهاند ید ایج وحلبؤخ بی و وشه ر آن به
سدم دنی اسدت. وجد د     ص رت ایمالیدک نیدز   کردن آثار و ج د در ومج به وقاتت و وشخص

هدا  بدارز ایدج کمداب       از دیشدر ویهگدی   ،ها  چاپی اندک، باوج د حعد  زیداد کمداب     غلط
یدا   902واناد  ،در برخی از صفحات ؛ اواآرایی کماب نیز دقیق است  ش د. صفحه  وحس ب وی

چادیج نیسدت    لد چاپ شده است که در کماب انشلیسی ایجص رت بُ ج لاتی از ومج به ،910
ایج اثر ایرادات زیاد ، چه درود رد   ۀ، در ترج ایجوج د رسد ایراد چاپی باشد. با  نظر وی و به
شد د    خد رد کده با د  ودی     چشد  ودی   ترج ه و چه ر ایت ق ا د دسم ر زبدانی، بده    نح 
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به بررسدی برخدی    ،ا  و اجه ش ند. دراداوه  هاشام وحالعه با وشکلات  دیده خ انادگان آن به
 پردازی .    از ایج و ارد وی

 تغییر  ا ان اثر ـ

 The Cambridgeط رکده اشداره شدد، ایدج کمداب در زبدان انشلیسدی بدا  اد ان           ه دان 

Companion to Merleau-ponty   گدر  سدمایش  ،ورل پد نمی »چاپ شده است. اوا ومرج   اد ان 
ی رسد که ایشان ایدج  اد ان را از یکد     نظر وی است. چایج به   را برا  آن انمخاب کرده« فلسفه

بداره   گ نه ت ضیحی درایج اوا هیچ ،برگزیده است (9«در سمایش فلسفه)»از وقاتت ورل پ نمی 
گفمار  برا  ایج اثر هد  دلیدل انمخداب     که بهمر ب د با نشارش پیش درحالی ،است   ارائه نداده

ه کد  جالب ت جه ایجنکمۀ داد.   خ د برا  ترج ه ایج اثر و نیز انمخاب ایج  ا ان را ت ضیح وی
برگرداندده  « ورل پد نمی  دربدار  ن دا  ک بدریج    راه» ا ان کماب را به  031 فحۀومرج  در ص

بر بیدان انمخداب ایدج  اد ان، ت ضدیح       گفمار،  لاوه ت انست با نشارش پیش  است. ومرج  وی
زیددرا ورل پدد نمی فیلسدد    ؛هددا  او ارائدده دهددد  ورل پدد نمی و اندیشدده دربددار وخمصددر  

ایدج کمداب را    ۀت اند وحالع  ها  او وی  ایران نیست و  دم آشاایی با اندیشها  در   شده شااخمه
 فلسفه دش ار سازد.    آو خمشان ح ز  حمی برا  دانش

  ااویج وقاتت ۀترج  ـ

بدرا  ن  نده،    ؛خد رد   چشد  ودی    ااویج وقاتت نیز ایرادات بسیار  بده  ۀحمی در ترج 
ترج ده کدرده اسدت،    «  لد  جدیدد شدااخت   ورل پد نمی و  »پاع  را بده   ۀومرج   ا ان وقال

وعاا   ل م شااخمی و نه  لد  شدااخت اسدت کده یکدی از       به cognitive scienceکه  درحالی
درک فیلس   درگیدر:  »دوازده  بایسمی به  ۀیا  ا ان وقال ،ش د  ها  ن یج وحس ب وی  دانش

   شد.  ترج ه وی« و هار ،درباب سیاست، فلسفه

 ها  اثر  پان شت ـ

شد د. ومدرج  در بیدان      ها  ایج کماب نیز از دیشر نکات ضع  آن وحس ب وی  پان شت
و    گزیاشدی   دل کدرده    ها  انشلیسی اصحلاحات و اسداوی خدا  ایدج اثدر کداولاً       وعاد 
ار  از اسداوی وحدرح در ایدج اثدر بدرا       یکده بسد   جا است. ازآن   اشاره کرده ها آن ندرت به به

هدا     بر بیان ت ام وعاد  ، ضرورت داشت که ومرج   لاوهاند زبان ناشااخمه  خ انادگان فارسی
هدا درود رد     پان شدت  ۀلئداد. وسد   ارائه ودی  ها آن ت ضیح وخمصر  نیز درو رد ها آن انشلیسی

تاهدا وعداد  انشلیسدی آثدار      کاد. ومرج  نه   ااویج آثار و اصحلاحات تخصصی نیز صدق وی
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 پدیدارشااسدی »یدا   «رفمدار  سداخمار » 3صدفحۀ  ، در ورک ر در ومج را بیان نکرده )برا  ن  نه
نددرت اشداره کدرده     بلکه به وعاد  انشلیسی اصحلاحات تخصصدی نیدز بده    ،(«حسی ادراک

جدا    است. ایج و ض ع از دو نظر حائز اه یت است: نخست، ومرج  در و ارد بسدیار  بده  
هدا    کده ایدج واژه   جدا  ازآنساز  پرداخمه است و   به واژه ،ها، خ د  وصحلح واژهها   وعاد بیان 

کدرد تدا خ انادده      را ذکر ودی  ها آن چادان وأن   نیسماد، بهمر ب د که حداقل وعاد  انشلیسی
 ،برا  وثا  ؛است   کار برده‎ها را دربرابر کدام کل ات تخصصی به  وم جه ش د که ایج واژه

   ؛«انسعام»جا   به «ساز   ه » ،03 فحۀصدر ال ( 

   ؛«جادوانه» ،500فحۀ ص در ب(

 ؛«پدیدارانشی» ،913فحۀ ص در ج(
 .«روزوره»جا   به «هرروزیاه» ،19 فحۀصدر د( 

هدا  او ارائده     ایج فیلس   و اندیشه دربار که ومرج  هیچ ت ضیحی  جا نآدیشر، از ازس  
هدا در پان شدت بدا اسدمفاده از       نکرده است، بهمر ب د کده ضد ج بیدان وعداد  انشلیسدی واژه     

( ت ضدیح وخمصدر    5019اثدر لادد  )   فرهاد  اصدحلاحات ورل پد نمی   چ ن هایی  کماب
پشت جلد کماب اد ا شده است ایج کمداب    زیرا اگرچه در چکید ؛کرد  بیان وی ها آن درو رد

زیدرا   ؛چادیج نیسدت   واقدع ایدج    فه  است، اوا باید گفت بده   برا  وخاطبان وبمد  وفید و قابل
دش ارن یسی است و ایج اور وشدکلاتی را در تفسدیر آثدار    که ورل پ نمی فیلس    برایج  لاوه
وج د آورده است، بلکه از بسیار  از اصدحلاحات فلسدفی در وعادا  ود ردنظر خد د       او به

رو، تزم است اصدحلاحات تخصصدی او ک دی بدرا        . ازایج«قصدیت»کاد، واناد   اسمفاده وی
ومدرج  در ود ارد    ،. البمده 119فحۀ در ص «بدن  وار شکل»واناد  ،خ انادگان ت ضیح داده ش د

وانادد   ؛جا  پان شت در ومج اصلی ذکر کدرده اسدت   بسیار  نیز وعاد  انشلیسی کل ات را به
 .«بافت»برا  « tissue» 950فحۀ ص

 درج نادرست اساوی خا  ـ

 برا  ن  نه،   ؛فارسی بسیار  از اساوی نیز ایراداتی دارندضبط ومرج  در 

   اسمفاده کرده است؛ «گ لمشمایج»از  «گلدشمایج»جا   به ،59 فحۀصدر ال ( 
 اسمفاده کرده است؛ «برونس یک»از  «برونش ی »جا   به ،535فحۀ صدر  ب(
اسدمفاده   «وداریس »از  «ود ریس »جا    یا به «دانلد»از  «دونالد»جا   به ،010 فحۀصدر ج( 

 کرده است.
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 ها  فارسی  جا  وعاد  ها  تتیای به  درج وعاد  ـ

که وعاد  فارسی برخی از اصدحلاحات و   باوج دایج ،ومرج  در و ارد ومعدد  چایج،  ه 
جدا  وعداد  فارسدی از وعداد       ومج بده  ۀاست، اوا در اداو   ها را در ومج اصلی ذکر کرده  واژه

 weltthesis 913 فحۀبرا  ن  نده، در صد   ؛کاد  اسمفاده وی ها آن انشلیسی یا فرانس   یا آل انی
فحۀ یدا در صد     ،کدار بدرده   اوا دراداوه وعاد  آل انی آن را بده  ،ترج ه کرده «نجها ۀنظری»را به 
930 emergence  انشلیسدی را   ۀوقالده ه دان کل د    ۀدر اداود  کدرده، اودا   ترج ه «پیدایی»را به

بدرا    ؛ا  نکرده اسدت   ها نیز اشاره  ومرج  به ن ع زبان ایج واژه ،چایج  اسمفاده کرده است. ه 
وعادا    بده  monde vecuو وعداد  فرانسد      lebensweltوعاد  آل انی  913فحۀ ن  نه، در ص

 هدا  آن نیز به زبانپان شت در ومج اصلی بیان شده است، اوا ومرج  حمی در « جهان د  زیست»
هدا آشداایی     له و کج است برا  خ انادگانی که با ایدج زبدان  ئا  نکرده است و ایج وس  اشاره

وانادد   ؛اندد   اد. البمه، در و ارد  نیز برخی از کل دات ترج ده نشدده   ندارند وشکلاتی ایعاد ک
irreflechi 531فحۀ در ص. 

 ها  فارسی  انمخاب نادرست وعاد  ـ
 ؛ومرج  در و ارد ومعدد  وعاد  فارسی اصدحلاحات را نادرسدت انمخداب کدرده اسدت     

 برا  ن  نه،

 ؛«حسی»نه دریافت  ،است «احسا » sensationوعاد  وصحلح  ،39 فحۀصدر ال ( 
 ؛«ه یت»نه  ،است «ه انی  ایج»وعاا   به identity ،103 فحۀصدر ب( 
 ؛«یاد»نه  ،است «حافظه» memory ،39فحۀ ص در ج(

   ؛«وضعیت»نه  ،است «وضع او ر» state of affaire ،10 فحۀد( در ص
ندده  ،اسددت «اتذهانیددت  بددیج»در پدیدارشااسددی  intersubjectivityر( وعاددا  وصددحلح  

 .«س ژگانیت ویان»

 دست یک دم اسمفاده از اصحلاحات  ـ

هدا     بلکده وعداد    ،سانی اسمفاده نکرده است یک  تاها در و ارد ومعدد  از واژ ومرج  نه
ثابمی اسمفاده کرده است. ایج درحالی است که حمی در ود ارد  از   ۀوخملفی را نیز برا  کل 
 برا  ن  نه،   ؛کرده استها  وخمل  اسمفاده   نشارش فارسی وعاد 

ذکر شدده اسدت    «اثر»وعاا   11 فحۀو در ص «کار»وعاا   workبرا   ،3 فحۀدر صال ( 
 ،درست است ۀترج  «اثر»و البمه وعاا  
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   .«تان ودرن  له» 033 فحۀو در ص « صر ودرن» ،039 فحۀب( در ص
 .ترج ه شده است «گرفت»به  023 فحۀو در ص «گیرش»به  prise ،50 فحۀج( در ص
ترج دده  «گفمددار در »بدده  915 فحۀو در صدد «در »بدده  lecture ،903فحۀ د( در صدد

 .است شده
 «پدیدارشدااخمی »و هد    «پدیدارشااسدانه »هد  از   ،در یک پداراگرا   ،022 فحۀر( در ص

 .اسمفاده شده است

 ریخمشی اجزا  ج له  دره  ـ

خد رد ایدج اسدت کده ومدرج         چش  وی وف ر به ایرادات بارز  که در ایج ومج به ۀازج ل
 بده ود ارد  از   ،کار نبرده است. دراداوه ویهه افعا  را در جا  وااسب خ د به اجزا  ج له به

 کای :  اشاره وی ها آن
هدا  پدیدارشدااخمی را و ردانمقداد قدرار داده       ازایج تح یل : هایدگر پیش13 فحۀص ال (

هایددگر   ←. 1350 ۀهدا  دهد    ماً در در و هد  صدراح   هسدمی و زودان  ب د، ه  تل یحاً در 
هدا     تح یدل  1350 ۀها  ده  و ه  صراحماً در در  هسمی و زوانازایج، ه  تل یحاً در  پیش

 ؛پدیدارشااخمی را و ردانمقاد قرار داده ب د
اگدر   ← .حدق هد  دارد، اگدر صدلاحیت تزم را داشدمه باشدد       : ... و21 فحۀصدر ب( 

 ؛حق ه  داردصلاحیت تزم را داشمه باشد، 
هدا     ها، ادراک  حک  ← .کااد  ها تق ی  وی  ها  حسی را حک   : ادراک100 فحۀصدر ج( 

 ؛کااد  حسی را تق ی  وی
در اثدر دوم   ← .گیرد  المفات را وفه م لح  وی ۀ: در اثر دوم جا  نظری511 فحۀد( در ص

رج ده شد د: در اثدر دوم،    گیرد )البمه بهمر بد د چادیج ت    المفات را وی ۀوفه م لح  جا  نظری
 ؛ش د(  المفات وی ۀگزیج نظری وفه م لح  جا 
 ←سازد، براسدا  قد انیج خد دش.      ها  دیشر  را آزاد وی  : فرم، فرم011 فحۀر( در ص

 سازد.    ها  دیشر  را آزاد وی  فرم، براسا  ق انیج خ دش، فرم

 حر  اجزا  ج له ـ

 برا  ن  نه، ؛حر  کرده استومرج  در و ارد ومعدد  اجزا  وخمل  ج له را 

ز   ورل پ نمی، لزوودی نددارد ایدج کدار      : به219 فحۀزیر در ص ۀال ( حر  فا ل ج ل
 ؛بکاد را
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بیاد، اودا    دادن ه یج کار وی : فلسفه را درحا  انعام210فحۀ ص ۀب( حر  فعل در ج ل
 ؛هار را نه تا ایج پایه

 ← .کادد   :  بدارتی از والدر  نقدل ودی    020 فحۀدر صد « را»ج( حر   لاوت وفعد لی  

   .کاد   بارتی را از والر  نقل وی

 ها  زبان فارسی    نادرست از  لائ  و نشانه  اسمفاد ـ

ش د کاربرد نادرسدت  لائد  و     وف ر یافت وی یکی دیشر از ایراداتی که در ومج ایج اثر به
« ،»تد ان در کداربرد نادرسدت      هدایی از ایدج ایدرادات را ودی      ها  فارسی اسدت. ن  نده    نشانه
« ؛»(، کدداربرد نادرسددت 202 جددا  ویرگدد   )  (، کدداربرد نقحدده بدده500 و 531 ص)صدد
(، قدراردادن  031و  030 ص(، اسمفاده از دونقحده در انمهدا  ج لده )صد    011و  030 ص)ص

(، قدراردادن  911و  030 صنقحه در و ارد  در داخل گی وه و در و ارد  بیرون از آن )صد 
 ( وشاهده کرد.  905 و 029 صبعد  )ص ۀبمدایی یا انمهایی بدون قراردادن گی وا ۀگی و

  دم ر ایت ق ا د زبان فارسی ـ

 ،کده ومدرج    اندد  القد     بداره ومفدق   ترج ه فعالیت دارند درایدج   ت ام کسانی که در ح ز
درحدالی  بر آشاایی با زبان وبدأ، باید با زبان وقصد نیز آشاایی کاول داشدمه باشدد. ایدج      لاوه

دهد که ومرج  وحمدرم چاددان بدا ق ا دد دسدم ر         ایج اثر نشان وی ۀاست که بررسی ترج 
 ،هدایی   راه بدا ن  نده   هد   ، دم ر ایت ق ا د ود ردنظر را  ،زبان فارسی آشاایی ندارد. دراداوه

 دهی .  وی ارائه

را در جدا   « را»تاها در و ارد بسیار   ال ( کاربرد نادرست  لاوت وفع لی را: ومرج  نه
دیشدر    ۀکار نبرده است بلکه در و ارد  نیز آن را حر  کرده یا حر  اضاف وااسب خ د به

ترتیدب در   تد ان بده   هایی از ایج کاربردها  نادرست را وی  است. ن  نهکرده گزیج آن  را جا 
 ؛دید 903و  ،531، 513 فحاتص

راه اسد    به صفت هد  «  »نکره: وع  تً در ترکیبات و ص فی «  »ب( کاربرد نادرست 
نکدره را بده اسد     «  »ود ارد   تدر  بدیش ش د. ایدج درحدالی اسدت کده ومدرج  در        اضافه وی

بددنی   510صدفحۀ  در وادد( یدا هد  بده اسد  و هد  صدفت )        ا  ه ش  شبکه ،501 صفحۀ)
   ؛ا ( اضافه کرده است  اشیایی و زه 299در   ، غیرتأولی

سدعی وقداتت    ،15 فحۀصد  در دار: وانادد  ندار به فا ل غیرجا ج( انمساب فعل فا ل جان
در وقداتت ایدج کمداب، کده      ←. ایج کماب، که بخشی از ایج جریان هسدماد، بدر آن اسدت   
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حاضدر   ۀوقالد  ،رو ازایدج  :035 فحۀیدا در صد   ؛شد د   بخشی از ایج جریان هسماد، تلاش ودی 
هدا     حاضدر اسدمدت    ۀرو، در وقالد  ازایدج  ← .کادد   ... را دنبدا  ودی   ها  ورل پ نمی  اسمدت 

   ؛ش د  ورل پ نمی دنبا  وی
د( اسمفاده از وج و وا در نقش فا ل: وع  تً در زبان فارسی ض ایر در او  ج له حدر   

که هد  ن یساده بر تأکید باشد. اوا ومرج  در ود ارد ومعددد  کده هدد       ش ند، وشرایج  وی
 ؛222فحۀ صو  510 فحۀص در ازج له ؛را ذکر کرده است ها آن ن یساده بر تأکید نیست

جدا  اسدمفاده از چادیج کل داتی از وعداد        دار: بهمر است بده   ر( اسمفاده از کل ات تا یج
« ق یداً » 213 فحۀصدر  ،«ندرت به»جا   به« ندرتاً» 15 فحۀصازج له در وااسب اسمفاده ش د. 

 ؛«شدت به» جا  به
جدا  وصددر    بده  ،داخدل ج دلات  جا  اس : بهمر اسدت در   ز( اسمفاده از وصدر فعلی به

 «طدرح » 021 صفحۀ یا در «ن شمج»جا   به «نشارش» 031 فحۀاز اس  اسمفاده ش د. ص ،فعلی
 ؛«کردن وحرح»جا   به

ذکدر  « پداک کادد  »که باید « پاک کا » 12 فحۀ (  دم وحابقت فعل با فا ل ج له: در ص
« اندد   نشده»فعل  052فحۀ در ص ،«بر ایج باور»جا   به« بر ایج باورند» 31فحۀ شد یا در ص  وی
 ؛باشد« اند  شده»باید 

تد ان از    ودی « داندد   شده وی  داده»جا   به 103 فحۀش(  دم اسمفاده از فعل وااسب: در ص
از « نشداه خد د را کعدا ببریدد    »جا  فعل ایج  بارت  به  190 فحۀ، در ص«گیرد  وفرو  وی»
... رخ  تدریج بحد     تدریج و جاعدالی    گسدمرده »بدرا   بدارت    513 فحۀ، در ص«س ق دهید»
 ؛اسمفاده کرد ت ان وی «ش د  وحرح وی»از « دهد وی

: اه یت دارد که بدانی  ایج تصد ر  990 فحۀدر ص ،برا  ن  نه«: که»وم الی از   و( اسمفاد
 . ... : .... آگاه است که اد اهایی که201فحۀ ...، یا در ص که

 نادرست ج لات ۀترج  ـ

کده   بدرایج  کادی .  دلاوه    ها  ومرج  ایج اثر را ذکر وی  هایی از ترج ه  وقاله، ن  نه ۀدر اداو
اند در و ارد  نیز  دم دقدت ومدرج  با د  ایعداد       ا  از ج لات نادرست ترج ه شده  پاره

ت انسدت در ود ارد ومعددد  از      ومدرج  ودی   ،چادیج   ش د. ه   هایی برا  خ اناده وی  س  فه 
 تر  اسمفاده کاد.    و سلیسها  روان   ترج ه

A: The following years witnessed a break with Sartre, in the wake of increasingly 

sharp political and philosophical differences. 
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ها  بعدد از گسسدت ورل پد نمی از سدارتر       سا فارسی آوده است:  ۀترج  10 فحۀص در
 گرشدت   شان حکایت دارند که هرچده ودی   سیاسی و فلسفی نظرها  شدید  اخملا  ۀدر نمیع

دلیدل افدزایش    ها  بعد شداهد جددایی ورل پد نمی از سدارتر بده       سا  در ← .شد  شدیدتر وی
 اخملافات سیاسی و فلسفی هسمی .  

B: which he began teaching and integrating into his phenomenological account of 

perception as an embodied experience of being in the world. 
شروع به تدریس و واردساخمج آن در شرح پدیدارشااخمی خد د از ادراک   :3 فحۀصدر 

تدریس آن را شدروع و بدا شدرح     ←. یافمه از در جهان ب دن کرد  بدن ۀچ ن تعرب حسی ه 
 تلفیق کرد. واد بدن ۀتعربوازلۀ  بهپدیدارشااخمی خ د از ادراک حسی 

C: The chief inspiration behind Merleau-Ponty’s thought as a whole was the 

phenomenology that emerged in Germany in the early decades of the twentieth century. 
ب د کده  ا    ورل پ نمی پدیدارشااسی ۀتریج وابع الهام اندیش  : دروع  ع، وه 19صفحۀ در 

 ها  قرن بیسم  در آل ان پا به  رصه نهاد.    در نخسمیج دهه
« the» ۀحدر  اضداف   ،ط رکه از ومج انشلیسی وشخص است، قبل از پدیدارشااسدی  ه ان

 ۀله با   شدده اسدت کده او ترج د    ئ دم ت جه ومرج  به ایج وس«. a»کار رفمه است و نه  به
آیدد کده گد یی یکدی از         ن آن چایج برودی نادرسمی از پدیدارشااسی داشمه باشد که از وض

کسانی که بدا فلسدفه    که درحالی ،ها  پدیدارشااسی در آل ان پا به  رصه گراشمه است  شاخه
 بار در آل ان پا به  رصه نهاده است. داناد که پدیدارشااسی نخسمیج  خ بی وی آشاایی دارند به

D: There is a difference, that is, between the things we are aware of and the contents 

of our awareness of them. 
آگداهی   هدا  آن گرار ، یعای، تفاوتی هست ویدان اشدیایی کده بده      : ایج فرق11 فحۀصدر 

آگداهی دارید  و    هدا  آن یعای، ویان چیزهایی کده بده   ←. ها آن داری  و وحم ا  آگاهی وا به
 تفاوتی وج د دارد. ها آن وحم ا  آگاهی وا از

G: The orator does not think before speaking, nor even while speaking; his speech is 

his thought. 
گفدمج فکدر    حدیج سدخج   وران در ایج ج له آوده است: سخج ۀدر ترج  520فحۀ در ص

جد د در ودمج   که از فا ل و ضد ایر و   درحالی؛ آنان است ۀکااد؛ سخج آنان ه ان اندیش  ن ی
بخدش او  حدر  شدده      دۀ ترج ،چایج  وشخص است که فا ل آن وفرد است نه ج ع. ه 

راندی یدا در حدیج     ران پدیش از سدخج   سدخج »بهمر اسدت چادیج ترج ده شد د:      ،است. پس
 «.  اوست ۀاندیشد، سخج او ه ان اندیش  رانی ن ی سخج
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K: It is by following the modern development of the concept of nature that Merleau-

Ponty proposes to approach this new ontology. 

وددرن اسدت کده     ۀکردن سدیر تحد   وفهد م طبیعدت در فلسدف      : با دنبا 911صفحۀ در 
ورل پد نمی   ← .کادد   شااسی جدید را وحرح وی  آوردن به ایج هسمی نهاد رو  ورل پ نمی پیش

شااسدی جدیدد     کاد کده بده ایدج هسدمی      نهاد وی بیعت پیشگیر  تح   جدید وفه م ط با پی
 آوری . رو 

L: At the very moment when, their eyes fixed upon the world, they thought they were 
asking it for the secret of a sufficient representation, they were unknowingly bringing 

about that metamorphosis of which painting later became aware. 

ا  که چش ان نقاش به جهان دوخمه شده بد ده و گ دان     : در ه ان لحظه012 فحۀصدر 
ظهد ر   ۀش د، ناخ دآگاه آن وسخی را به واص  کرده که راز بازن ایی کافی را از آن ج یا وی وی
زوان که چش ان خ د را به جهدان  آن  ←شده است.   رسانده که نقاشی بعداً به آن آگاه وی  وی

کااد ناخ دآگاه تغییدر  را    ج  ویو دوخماد و گ ان کردند که راز بازن ایی کاول آن را جست
 .ش ی   ایعاد کردند که بعدها در نقاشی از آن آگاه وی

M: it was read as a politically committed text and an angry one, yet not by its critics 

as a successful one. 

گاانده،   چ ن ومای خ انده شد دارا  تعهد سیاسی و البمده خشد    : بلکه ه 032 فحۀصدر 
چ ن ومادی قرائدت شدد کده تعهدد سیاسدی         ناکی، ه باخش  ← اوا ناو فق از نظر وامقدانش.

 حا  از نظر وامقدان کماب و فقی نب د. دارد، باایج

 

 گيری  نتيجه. 4

ها  وخمل   ل ی چ ن تعلدی  و تربیدت، پزشدکی،      ت جهات ح زهدلیل گسمرش  به ،اوروزه
هدا     وحیحی و ... به آثار ورل پ نمی، ایج فیلس   در وح ر وحالعات و پهوهش  زیست  ح ز

ت اندد راه را    آثار ورب ط به ایج فیلس   در کش ر وا نیز وی ۀومعدد  قرار گرفمه است. ترج 
 The Cambridge Companion to Merleau-pontyکاد. اثدر  ها  و  باز   برا  آشاایی با اندیشه

 ۀنشدارش درآودده اسدت. بررسدی وحمد ایی ترج د       ثار فاخر  است که در ایج زویاه بده آاز 
 ۀاگرچه ومدرج  تدلاش بسدیار  بدرا  ترج د     که  دهد  نشان وی فلسفه گر سمایشورل پ نمی 

فدراوان، صد ر  و وحمد ایی،    واد انعام داده است، اودا وجد د ایدرادات     اثر  فاخر و ارزش
 ،ا  که با ورل پ نمی، فیلسد   فرانسد      ومج کماب برا  خ اناده ۀبا   شده است که وحالع
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دردسدر   تدر  بدیش چه در ایج ویان بدرا  خ انادده    آشاایی چادانی ندارد بسیار دش ار باشد. آن
ب شدده اسدت   ومرج  به ومج اصلی کماب است کده سدب    ازانداز باد  بیش کاد پا   ایعاد وی

رو درک ج دلات آن بسدیار     و  به ق ا د زبان وقصد ت جه چادانی نداشدمه باشدد و ازایدج   
را  هدا  آن زیرا در و ارد بسدیار  تزم اسدت کده خ انادده ج دلات یدا اجدزا         ؛سخت ش د

 وپیش کاد تا بم اند به وض  ن اصلی آن دست یابد.   پس
 

 ها نوشت پی
 

 اند.    . شایان ذکر است که ش ار  صفحات از رو  ومج ترج ۀ فارسی ذکر شده1

 ( چاپ شده است.  1310ها  ورل پ نمی )  . ایج وقاله در کماب نشانه5

 چاپ رسیده است. ( به1339) ورل پ نمی دیشر وقاتت و فلسفه سمایش در. ایج وقاله در کماب 9
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